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  سازي عشق در غزليات حافظنقش نور در مفهوم
 )مقالة پژوهشي(

 شهرام كارگر*
** ميثم زارع   

 بهرام شعباني***
  چكيده

هاي هاي اخير توسط دو زبانشناس به نامشناختي است كه در سالاستعارة مفهومي از جمله نظريات زبان
معتقد هستند كه بستر استعاره در ذهن و انديشه و  ها  آن.مطرح شده است) 1980(ليكاف و جانسون 

ها و رفتار و گفتار انسان بر ناخودآگاه بشر است؛ نظام ادراكي انسان،سرشتي استعاري دارد و تمام كنش
طبق اين نگاه، استعاره انتقال يا . گيرديافته و ناخودآگاه ذهني صورت مياساس همين قلمرو سازمان

ها پاسخ به اين پرسش كه چگونه عشق با واژه. ي به سوي قلمروي عيني استنگاشت از قلمروي انتزاع
بنابراين . و اصطلاحاتي كه مفيد معناي نورانيت هستند، تبيين شده است، محور اصلي اين پژوهش است

تلاش شده است تا بر اساس نگرش استعارة مفهومي، مقولةعشق و ارتباط آن با نور، در غزليات حافظ 
بدين ترتيب نور و ملزومات آن كه مفهومي عيني است، در قلمروي مبدأ و عشق . ليل گرددبررسي و تح

ارتباط گستردة اين دو قلمرو در غزل . كه موضوعي انتزاعي است، در قلمروي مقصد قرار گرفته است
حافظ، بيانگر آن است كه شاعر براي محسوس كردن موضوع عشق از مجموعة نور و ملزوماتش 

اين . داندرا روشنگر ميدهندة آن است كه حافظ عشق كه خود اين مساله نشان ده استاستفاده كر
  .روش تحليلي توصيفي انجام شده است پژوهش به

                                                                                              

 )نويسنده مسئول(.  ايران. دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد *
Shahramkargar07@gmail.com 

. شيراز، ايرانميثم زارع، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  **
Meysamzare3750@yahoo.com  

  Bahram.shaabani@gmail.com.  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جهرم، ايران ***
1399/ 02/ 13: تاريخ پذيرش  1398/ 12/ 23: تاريخ دريافت  



 213                                                        كارگر، زارع و شعباني سازي عشق در غزليات حافظ؛ر مفهومنقش نور د

  .قلمروي انتزاعي و عيني استعارة مفهومي، نور، عشق، حافظ، :ها كليدواژه
 

 مقدمه - 1

همان ديدگاه بلاغي و اند، شناسي شعر حافظ را بررسي كردهتاكنون همة آثاري كه زيبايي
اند و مد نظر داشته - پردازدشناسي سخن ميكه به كاركرد زيبايي- استعاري سنتّي را 

اما بنا بر استعارة مفهومي، بعضي تصاوير به . اندهاي لفظي يا معنوي آن را بيان كرده آرايه
يا نويسنده عنوان كليد و در مفهوم و مضموني گسترده كه حاصل ذهنيت و انديشة گوينده 

توانند يك قلمروي مفهومي را در متن به ما نشان شناسي، مياست، علاوه بر كاركرد زيبايي
  .دهند

اي ممكن است اشارات و استعاراتي به طور ناخودآگاه وجود در كلام هر گوينده
م يافته از مفاهيبتوان به يك شبكة سازمان ها  آنداشته باشد كه از به هم پيوستن تعدادي از 

مثلاً اگر . اي از اين قلمروهاي مفهومي را در خود داردشعر حافظ نيز مجموعه. دست يافت
در شعر حافظ وجود دارد، دقتّ كنيم  ها  آنهايي كه بين نباتات و تصاوير متناظر به ارتباط

دار و ناخودآگاه ذهني كه  بين آن قلمروها وجود دارد، دست خواهيم به ارتباط منظمّ، مفهوم
هاي مفهومي در غزل حافظ مجموعة نور است كه به عنوان يكي ديگر از همين شبكه. فتيا

قلمروي عيني و محسوس براي بيان عشق كه مفهومي انتزاعي است، شكل گرفته است و بر 
در اينجا بر آنيم تا بر اساس همين مفهوم از . توان آن را نشان داداساس استعارة مفهومي مي

نگاشتي را كه بين قلمروي نور و عشق در غزل حافظ جريان يافته است، استعاره، ارتباط و 
ها و كند كه چگونه حافظ توانسته است عشق را با واژهاين مقاله بيان مي .بررسي كنيم

براي اين منظور در . اصطلاحاتي كه مفيد معناي نورانيت هستند، تبيين و محسوس كند
ي و شيوة ها  Ĥنفظ گزينش كرديم و به روش كتابخهمين راستا ابيات مرتبط را از ديوان حا

  .تحليلي توصيفي به بررسي موضوع پرداختيم
اين مبحث بخشي از ديدگاه شاعرانه و عارفانة حافظ دربارة تفهيم عشق به واسطة 

  .دهدهاي مفيد نور را نشان ميواژ
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ب كتا. هاي اخير آثاري به چاپ رسيده استدر موضوع استعارة مفهومي در دهه
از جانسون و )Metaphors we live by(» كنيمزندگي مي ها  آنهايي كه با  استعاره«

در اين كتاب  ها  آن. شودپيشينة اولية موضوع استعارة مفهومي محسوب مي) 1980(ليكاف 
. پردازندعلاوه بر نقد ديدگاه سنتّي استعاره، به بررسي انواع و چگونگي استعارة مفهومي مي

اي از ليكاف با عنوان مقاله» آفرينيمبناي تفكرّ و ابزار زيبايي: استعاره«كتاب  در فصل چهارم
حسن شعاعي نيز ). 1389(شده است  با ترجمة سجودي چاپ» نظرية معاصر استعاره«

  )1386. (بخشي از كتاب مذكور جانسون و ليكاف را به زبان فارسي ترجمه كرده است
اي هانيز قابل توجه است و پيشينهنامهها و پايانتوجه به استعارة مفهومي در مقاله

  :شودبراي پژوهش حاضر محسوب مي
تحليل استعاره در شعر قيصر  - نگاهي نو به استعاره «در مقالة خود با نام ) 1388(راكعي 
پور را مورد تحقيق قرار داده، امين» دستور زبان عشق«، استعارة مفهومي در دفتر »پورامين

توضيحاتي دربارة استعارة سنتّي و معاصر، با نظريات ليكاف و جانسون اين دفتر را پس از 
استعارة مفهومي نور در ديوان «در پژوهش خود با نام ) 1389(بهنام . بررسي كرده است

، مفهوم نور را در ديوان شمس بررسي كرده، به اين نتيجه رسيده است كه مولوي »شمس
كامل، مكان، خوراك و شراب، وجود، هدايت و اميد در نظر  نور را به مثابة خدا، انسان
بررسي استعارة مفهومي در عبهر «.انداي براي تبيين بقا و فنا شدهگرفته است و اينها وسيله

وي در اين پژوهش به اين نتيجه رسيده . ، عنوان رسالة خدادادي است)1390(» العاشقين
شناختي، ساختاري و قين در سه حوزة هستيهاي مفهومي در عبهر العاشاست كه استعاره

نيز ) 1392(هاشمي .اندمند شدههاي شناختي نظامجهتي جريان دارد و بر اساس مدل
را عنوان » بررسي نظام استعاري عشق در پنج متن عرفاني بر اساس نظرية استعارة شناختي«

القضات، يدات عينوي در پنج متن سوانح غزاّلي، تمه. رسالة دكتري خود قرار داده است
لوايح حميدالدين ناگوري، عبهر العاشقين روزبهان بقلي شيرازي و لمعات عراقي به اين 

- نشان مي 8تا  2نتيجه رسيده است كه بررسي استعارة شناختي مفهوم عشق در متون قرن 

سازي خداوند به مثابة معبود دهد كه مدار شناخت و انديشة صوفيانه، حول دو محور مفهوم
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استعارة مفهومي در ديوان شمس بر اساس «مقالة . گردديا به مثابة محبوب يا معشوق ميو 
به اين نتيجه  ها  آن. ، حاصل پژوهش كريمي و علامي است)1392(» كنش حسي خوردن

دهد اند كه مولانا با به كار بردن اصول و مباني عرفاني به مثابة خوراك نشان ميرسيده
- اسم.ي خوردن فعاليت و نياز روزانه هر فرد به ويژه سالكان استعرفان نيز مانند كنش حس

به » استعارة شناختي نور در اشعار حسين منزوي«اي با عنوان ، نيز در مقاله)1395(علي پور 
وي . نگرداين نتيجه رسيده است كه منزوي به انواع معشوق به مثابة يك موضوع نوراني مي

اي در اشعار منزوي دارد و عشق به معشوق ايگاه ويژهخورشيد به عنوان نور، ج: گويدمي
  .براي او همانند نور و گرماست و عاشق تيره است؛ بايد به معشوق برسد تا روشن شود

  
  مباني نظري پژوهش - 2

  استعارة مفهومي
  

 George(هاي جورج ليكاف استعارة مفهومي توسط دو دانشمند زبانشناس به نام

Lakoff (ومارك جانسون)MarkJohnson(هاي مندرج در استعاره ها  آن. گذاري شدپايه
بنا به ديدگاه آنان . اندشناختي و ساختاري تقسيم كردهزبان را به سه دستة جهتي، هستي

شوند؛ مثلاً اگر تعريف مي...) بالا، پايين، عقب، جلو و (هاي جهتي بر اساس جهات هاستعار
ايم ، با استعارة مفهومي جهتي آن را تفهيم كرده»ستشادي بالا و اندوه پايين ا«بگوييم 

)Lakoff&Johnson, 1980: 14(. شناختي عبارت از شناخت و هاي هستياستعاره
تفهيم موضوعات و موارد نامحسوس در قالب يك هستي يا جوهر است؛ مانند اينكه 

ا تورم را در قالب ، كه در اينج»تورم استانداردهاي زندگي ما را پايين آورده است«بگوييم 
نيز استعارة ساختاري، يك مفهوم را در چارچوب .ايمشناختي تعريف كردهاستعارة هستي

كه به مفهوم مباحثه در ساختار » مباحثه جنگ است«: مانند. كندمفهومي ديگر روشن مي
بر اين نكته تأكيد داشتند كه استعاره، عنصري  ها  آن. مفهوم جنگ، شفاّفيت بخشيده است

هاي بندي ما از جهان خارج و فرايندهاي انديشيدن ماست و به ساختبنيادين در مقوله
. شودهاي تصوري يا فضاهاي ذهني و امثال آن مربوط ميبنيادين ديگري از قبيل طرحواره
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اي جدانشدني از زبان روزمرهّ و داراي مختصاتي كاملاً منسجم ها را پديدههمچنين استعاره
  .دانستنديمند مو نظام

ها در بستر بلاغت بوده، اين آراية تصويرساز و جرياندار در ذهن و انديشه، قرن
نظرية «اما ليكاف در مقالة كلاسيك . شناسي سخن را به عهده داشته استصرفاً بار زيبايي
هاي كلاسيك زبان، كه استعاره را موضوعي زباني و نه ضمن نقد نظريه» معاصر استعاره

هاي كلاسيك، استعاره را شيوة بيان در نظريه: نويسدكردند، مينديشه تلقيّ ميمربوط به ا
آورند كه طي آن، يك يا چند واژة موجود براي يك مفهوم، بديع و شاعرانه به شمار مي

وي آنگاه بر اين . شودخارج از معناي قراردادي آن براي بيان مفهوم مشابه به كار گرفته مي
هاي بيان استعاري و شاعرانه آن ساز و كارهاي عمومي را كه بر شيوه كند كهامر تأكيد مي

هاي كليّ در قلمروهاي اينها نگاشت. حاكم است، نه در زبان كه در انديشه بايد يافت
هاي بيان بديع شاعرانه، كه در مورد زبان روزمرهّ نيز دخيل مفهومي است و نه تنها درشيوه

عاره به كليّ در زبان نيست، بلكه خاستگاه آن را بايد در است؛ به اين معني كه جايگاه است
: 1383ليكاف، . (سازي يك قلمرو ذهني بر حسب قلمرو ذهني ديگر يافتچگونگي مفهوم

  )82: 1388؛ به نقل از راكعي، 196و 197
 جهاني مفهوم عبارت اين معناي در مگويي مي سخن مفهومي استعارة از زماني كه

 زيادي تاحد بشري، تفكرّ و مفهومي سازمان هك ادعا اين شاهد است؛ نهفته نيز بودن
 شواهد زبان، از به غير كه است بوده، آن هانيج زيادي حد تا مطلب اين و است استعاري
 اكثر در جهاني صورت به كه پيداكنيم بشري هاينظام ساير در توانيممي را استعاري
عارة مفهومي نظام ادراكي انسان، اساساً سرشتي بر اساس نظرية است .شودمي ديده هافرهنگ

استعاري دارد و استعاره به شكل ناخودآگاه و غير اختياري فرايندي فعال است كه در 
  . رودزندگي روزمرةّ انسان فراوان به كار مي

 سازمان قلمروها، بين انطباق طريق از مفهومي ساختار ديدگاه، اين طبق رب همچنين
 اعتقاد اين به يافتگي سامان ويژگي .شوندمي ذخيره مدت بلند حافظة در و يافته
 واحدي جاي به زبان واحد يك يجانشين صرفاً استعاره كه گردد بازمي شناختي شناسان معني
 اين ي  يافته   سامان كاربرد گسترش سبب جايگزيني همين بلكه نيست، تشابه برحسب ديگر

  .)271 :1397صفوي، . (گردد مي تعارهسا
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ها و امور دارد و يدهاستعاره همچون ابزاري مفيد، نقش مهمي در شناخت و درك پد
ريزي كند كه زنجيرة رفتاري، طبق آن برنامهدر حقيقت يك مدل فرهنگي در ذهن ايجاد مي

بدين ترتيب توجه به بيان استعاري، به ويژه از اين نظر اهميت دارد كه تبيين . شودمي
قابل در م« .گذاردجديدي از كاركرد مغز در برخورد با جهان پيرامون در اختيارمان مي

در . گرايان محدود به لفظ و زبان نيستديدگاه سنتّي، بحث استعاره در باور شناخت
شود؛ اين ديدگاه، استعارهموضوعي مفهومي است كه در سطح انديشه ايجاد مي

بنابراين استعاره برخلاف تعاريف سنتّي، خاص شعر و ادبيات و تخيل ادبي نيست، 
ترين امور در برگرفته ترين و جزئيترين تا ملموسبلكه نظام مفهومي ما را از انتزاعي

  ).80: 1396براتي، (»دار استهاي زندگي نقش اصلي را عهدهو در تعريف واقعيت
كوچش (» اي مثل ادبيات نمود پررنگ ندارندهاي مفهومي در هيچ حوزهاستعاره«هر چند 

)KövecsesZoltán( ،1393 :109(اوه بر زبان ادبي، تمام نظرية استعارة مفهومي علا ، ام
ها و مكالمات روزمرهّ را برخاسته از نظامي استعاري كه خاستگاه آن ها، رفتار، انديشهكنش

ذهنيتي كه ريشه در تجارب روزمرهّ يا . داندذهن و حوزة ناخودآگاه انديشة بشر است، مي
تمام رفتار و اي بنابراين اغلب، شبكة استعاري گسترده. تجارب تاريخي فرهنگي بشر دارد

هاي ما را در بر گرفته است و بر مبناي همين شبكة انديشگاني ناخودآگاه استعاري، انديشه
  .كنيمها زندگي ميصحبت كرده و با استعاره
شناسيم و شيوة ما جهان را از راه تجربه مي«معتقد بودند كه  ليكاف و جانسون

برخلاف . زبان و به شيوة استعاره استبندي جهان براي بيان مفاهيم انتزاعي به كمك طبقه
، ها  آن )138: 1392علامي و كريمي، (» .هابلاغت سنتّي، پاية استعاره مفاهيم هستند نه واژه

مند بين عناصر مفهومي يك حوزه از تجربة بشر كه استعاره را بر پاية الگوبرداري نظام
و ذهني است، بررسي  ملموس و عيني است، از روي حوزة ديگري كه معمولاً انتزاعي

- بر اساس نظر اين دو دانشمند، زبان به طور كليّ حقيقي است و همه چيز را مي. اندكرده

همچنين ليكاف و جانسون بيان داشتند كه . توان با زبان حقيقي و بدون استعاره درك كرد
مزمان در كانون استعاره در مفاهيم است و بنيان استعاره بر پاية ارتباط قلمروهاي متقاطع ه
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به اين نتيجه رسيدند كه  ها  آن. باشدها ميهاي اين حوزهتجربة انسان و درك شباهت
- بندي ميگيري از مفاهيم عيني سازمانمفاهيم انتزاعي در حوزة نظام مفهومي انسان، با بهره

اين نوع استعاره كه مبتني بر درك امور انتزاعي بر پاية امور عيني و مفهومي يا . شود
اساس اين رابطه را . يري كردن مفاهيم ذهني است، استعارة مفهومي ناميده شده استتصو

ليكاف و . گويندگيرد، نگاشت ميكه به شكل تناظرهايي ميان دو مجموعه صورت مي
تر است، قلمرو مبدأ تر و محسوسجانسون مجموعه يا قلمروي را كه داراي مفهومي عيني

تر است، قلمرو مقصد يا هدف اي مفاهيم انتزاعي و ذهنييا منبع و قلمرو ديگر را كه دار
استعاره عبارت است از نگاشت «بنا بر اين ديدگاه  ).126 - 122: 1389هاشمي، . (خوانندمي

: 1390بارسلونا، (» از قلمرو مبدأ به قلمرو مقصد به همراه تناظرهايي بين مبدأ و مقصد
شناسي شده ضي وارد مباحث زباننگاشت يكي از اصطلاحاتي است كه از ريا).(183
كوچش معتقد است كه اصل در استعارة مفهومي نگاشت است؛ زيرا استعارة .)است

ها مفهومي، فهم حوزة مقصد بر اساس حوزة مبدأ است و اصل استعاره بر پاية نگاشت
كنيم تا حوزة آن حوزة مفهومي كه ما از آن، عبارات استعاري را استخراج مي. استوار است

- فهومي ديگري را درك كنيم، حوزة مبدأ و آن حوزة مفهومي را كه بدين روش درك ميم

استعارة مفهومي عبارت «به زبان ساده  ).15: 1393كوچش، (ناميمشود، حوزة مقصد مي
به ديگر سخن، استعاري انديشيدنيعني تجسم . است از درك امور انتزاعي بر پاية امور عيني

، زمان و عشق كه امور انتزاعي هستند به صورتي استعاري، زندگي، مرگ. مفاهيم ذهني
در اين نوشتار نيز تلاش بر ). 326 - 325: 1395فتوحي، (» شوندمحسوس و قابل درك مي

 .اين است تا ارتباط عشق و نور از منظر استعارة مفهومي در غزليات حافظ بررسي شود

  
  هاتحليل و بررسي داده - 3

  ر در غزل حافظارتباط استعاري عشق و نو
پيش از هر چيز بايد گفت كه جهان انديشگاني حافظ، جهانيست پرتلاطم و رنگارنگ و به 
. همين علتّ تاكنون نظرات مختلف و متضادي دربارة مكتب ذهني وي ابراز شده است
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همين مسأله بوده كه در طول تاريخ از حافظ يك عارف و خداشناس و مفسر قرآن ساخته 
براي نمونه . (اندمعرفّي كرده... دين و بدبين وكافر و شرابخوار و مداح و بيو يا او را يك 
گفته گويا خود حافظ نيز به اين مسأله واقف بوده كه مي). 95- 89: 1365رك مرتضوي، 

اما در اين جستار سعي بر آن است . »...كشم در محفلي حافظم در مجلسي، دردي«: است
ا و به دور از دغدغة آسماني يا زميني دانستن شعر حافظ، مفاهيم هكه فارغ از اين قيل و قال

شايان ذكر است از .را در غزل وي نشان دهيم» عشق«و ارتباط آن با » نور«استعاري گستردة 
بازنمايي و  - يعني نور- آنجا كه در مبحث حاضر مفهوم عشق در چارچوب مفهومي ديگر 

  .رو هستيمارة مفهومي روبدستة ساختاري استع شفاف سازي شده است، با
استعارة نور يكي از مواردي است كه در زبان عرفا، به عنوان يك نماد و تصوير     

استعاره حضور فعالي دارد و شعر حافظ نيز كه بستر معاني ژرف و گسترده و يا يك كلان
ويري چنانكه تصا. تو در توي شاعرانه و عارفانه است، اين نمونه را نيز انعكاس داده است

عشق «بر اساس گزارة .كندهاي وي خودنمايي ميكه بر پاية نور ساخته شده، در بيشتر غزل
ها و يا به عبارت ديگر ها و زير مجموعهتوان به شاخهدر غزليات حافظ مي» نوراني است

بر اين اساس با قرار دادن مفهوم نور به . هاي خرُد اين مفهوم استعاري دست يافتاستعاره
كند مندي و فهم قلمرو مقصد و استدلال دربارة آن كمك ميقلمرو مبدأ كه به ساختعنوان 

، تصاويري كه حول )185- 184: 1390؛ به نقل از بارسلونا، 207- 206: 1993ليكاف، (
در اينجا با در نظر . شوندگيرند، بررسي ميمحور عشق به عنوان قلمرو مقصد شكل مي

اي را كه در آن عشق به نوعي توان هر مجموعهمي» است عشق نوراني«داشتن كلان استعارة 
توضيح اينكه در راستاي اين استعاره، عشق، . شود، تصويري معنادار دانستبا نور متناظر مي

هاي مقابل آن نيز گيرند و نقطهمعشوق، عاشق و تمام مناسبات عاشقانه در پرتو نور جايمي
سازند كه در ها و قلمروهايي ميشدگي، انگارهتاريكي و سياهي، سايه، كوري و گم: مانند

شود كه در شبي اي ميعاشق يا عارف گمشده. كنندمقابل انگارة اصلي ما خودنمايي مي
اي سياه، راه گم كرده و به مدد معشوق يا معبودي كه حامل و منبع نور است، به دنبال ستاره

  .است كه وي را به سرزمين نوراني عشق، هدايت كند



  1399بهار و تابستان ، ومس، شمارة دوم ،سالاي رشته هاي ميان ادبيات و پژوهش  220

ساخت غزل حافظ در جايگاه عشق قرار گرفته، در دل خود فهوم نور كه در ژرفم   
- هايي نيز دارد كه همگي به نوعي با مفهوم نور به عنوان قلمرو مبدأ مرتبط مياستعارهخرده

  :توان موارد زير را مطرح كردشوند كه از جمله مي
  
  نور است عشق، - 

بنابراين با . تر از نور نيافته استاي مناسبحافظ براي معني كردن عشق الهي گويي واژه
سازي مفهوم عشق كه موضوعي انتزاعي است، برآمده در پي شفاّف» نور عشق حق«تركيب 
يابي به هاي راهبه طور كليّ كشف و شناخت يك استعاره در حيطة متافيزيك از شيوه. است

ر شعر حافظ كه رويكردهاي بنابراين د. تواند محسوب شودذهنيت صاحب انديشه يا اثر مي
عرفاني اشعار وي نيز هويدا است، با تصويري كه نور و عشق الهي رادر يك نگاشت مطرح 

عشق «اولين و نزديكترين تصوير به گزارة .شودكند، گرايش عرفاني وي نيز آشكار ميمي
ا باشد، اين تصوير است كه حافظ عشق ركه پاية تصاوير نوراني ديگر مي» نوراني است

  :نوردانسته و خورشيد آسمان را دون مرتبة نوراني عشق قرار داده است
 باالله كز آفتاب فلك خوبتر شوي

)494: 1375حافظ، (  

 گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد 
 

  »عشق الهي نور است«: توان چنين بازگشايي كردنگاشت اين تصوير را مي
  
  عشق يا معشوق، يكي از اجرام آسماني است - 

هاي استعارهاستعاره را به خردهتوان اين كلانمي. اين تصوير يك استعارة گسترده است
  :پردازيممي ها  آنديگر تقسيم كرد كه در زير به 

  است) خورشيد، آفتاب(و معشوق زميني،نور ) خدا(معشوق ازلي - 
در قرآن آمده چنان كه . نيز تعبير شده است» نور«ابتدا بايد بگوييم در اديان، خداوند با 

همچنين پرستش 1).35/ نور(» ...اللهَّنوُرالسمّاواتوالأْرَضمثلَنُوُرهِكمَشكْاَةفٍيهامصباح «: است
. ي مختلف مخصوصاً در اديان باستاني وجود داشته استها  Ĥننور و خورشيد در زم
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مندترين منبع نور اهميت ترين و قدرتترين، سوزانندهبنابراين خورشيد به عنوان درخشنده
چنيني انديشة پرستش آن در ذهن و ضمير بشر شكل گرفته هاي اينداشته و بنا به ويژگي

در همين راستا در غزل حافظ بارها نور در جايگاه خداوند نشسته است و از . بوده است
ند توانسته خداونمي» االله اكبر لا يوصف«آنجا كه حافظ نيز مانند ديگران و به موجب 

برداري از را وصف كند، بدين شكل و در دايرة محسوسات در پي پرده) معشوق ازلي(
خداوند در غزل حافظ معشوقي انتزاعي است كه حافظ او را . مفهوم انتزاعي آن بوده است

- از مفهوم بعضي بيت. هاي نور، خورشيد و آفتاب عيني و مفهومي كرده استاجباراً با واژه

برداري از هستي محبوب، آن آشكار است كه اين تصاوير نيز براي پرده ها و تصاوير آميختة
كرده و سعي حافظ در انتخاب و استفادة بهترين تعبير، فقط جهت مفهومي شاعر را قانع نمي

همچنين عشق و معشوق زميني كه تالي عشق . و محسوس كردن ذهنيات خود بوده است
المجاز قنطره (پل رسيدن به حقيقت است  آسماني است و در ديد عارفان مجازي است كه

، كمابيش همچون عشق آسماني با همان تصاوير و قلمروها در شعر حافظ آمده )الحقيقه
  :است

 يك ساعتم بگنجان، در ساية عنايت
  )98: 1375حافظ، (

 وز عمر مرا جز شب ديجور نمانده است
  )42: 1375حافظ،  (

 در راه ذوالجلال چو بي پا و سر شوي
  )494: 1375حافظ،  (

 آورددر ديوار مي خورشيدكه رو از شرم آن 
  )151: 1375حافظ، ( 

 دانند بزرگان كه سزاوار سها نيست
  )73: 1375حافظ، (

 كه در دست شب هجران اسيرم
  )359: 1375حافظ، (

 به در آئي خورشيد درخشانباشد كه چو 
  )501: 1375حافظ،  (

 پرور طرف كلاه توخورشيد سايه

 جوشد اندرونمخوبان مي آفتاباي  
 

 رخت روز مرا نور نمانده است مهربي 
 
 شود نور خدااز پاي تا سرت همه  
 

 ديدم ز بام قصر او روشنفروغ ماه مي
 
  

 كه من چشمة نورم خورشيدگفتن بر 
 

 صبح اميد آفتاببر آي اي 
 

 صبحدهم از حسرت ديدارتو چونجان مي
 
  

 اي خونبهاي نافة چين خاك راه تو
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هاي خورشيد و آفتاب تصوير شود در اين ابيات خداوند با واژهچنانكه مشاهده مي

ها مفهوم و شده است و آن قلمرويانتزاعي كه خداوند در آن است به واسطة اين واژه
 ها  آنهمچنين تصاويري مانند سايه، روز و صبح كه روشنايي در . ملموس گرديده است

واژگان و . اندهست و صفت درخشندگي كه پيوستة نور هستند، در اين ابيات حضور يافته
تركيباتي چون شب ديجور، تصاوير اسارت عاشق در شب هجر، غبار معشوق نيز 

بنابراين . هاي مقابل نگاشت اصلي نقش دارندآوردن نگاشت تصاويري هستند كه در پديد
 : شودآيد، اينگونه تصوير مينگاشت مورد نظر ما كه از ابيات فوق به دست مي

معشوق، «، »، نور است)معشوق عرفاني(خداوند «، »، آفتاب است)معشوق عرفاني(خداوند«
  »  خورشيد است

نورهاي فرعي و كوچك ) ماه، سها(ديگران « :هاي مفهومي مقابل آن نيز چنين استنگاشت
غبار و كائنات، تاريكي و فناشدني «، »ناچيز و طالب نور است) در مقابل نور(ذره «، »هستند

  »هستند) و ماية فنا(
  

  معشوق، ماه و ستاره است
در ادبيات فارسي . هاي باستان و در اساطير پيشينه داردماه و پرستش آن نيز در دوره توتم
تصاوير مفيد اين مفهوم . شودولاً معشوق با تصاويري مانند ماه نيز عيني و محسوس ميمعم

حافظ نيز در مواردي، نورهاي فرعي و كوچكتر از . توان در اشعار تغزلّي شاعران ديدرا مي
خورشيد را به منظور تصويري و عيني كردن چهرة انتزاعي معشوق زميني يا فرازميني خود 

ها منظور وي مقايسه با خورشيد نبوده و مراد وي صرفاً البته در اين نمونه. به كار برده است
كند يا مثلاً گاهي معشوق را به ماه تشبيه مي. وجود دارد ها  آنمعناي نورانيتي بوده كه در 
  : كنددهد و يا گاهي او را با ستاره و كوكب رمزگشايي ميبا آن مورد مقايسه قرار مي

  )416: 1375فظ، حا (
 بقاي جاودانش ده كه حسن جاودان دارد

 )124: 1375حافظ،  (

  
  غبار خط بپوشانيد خورشيد رخش يارب
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نيست پارهماهآن هر ديده جاي جلوة   
)76: 1375حافظ، (  

 پيش تو گل رونق گياه ندارد
)131: 1375حافظ، (  

است كه در پيش سحابي دارد آفتابي  
)128: 1375حافظ، (  

هدايت كوكباي برون آي، اي از گوشه  
)98: 1375حافظ، (  

 وز قد بلند او بالاي صنوبر پست
)31: 1375حافظ، (  

فكنمتا چو زلفت سر سودازده در پا   
)376: 1375حافظ، (  

به در آئيمه تابان وقتست كه همچون   
)501: 1375حافظ، (  

به يمن باز رسان كوكب رخشانيا رب آن   
)392: 1375حافظ، (  

ماه تواز حسرت فروغ رخ همچو   
)416: 1375حافظ، (  

 او را به چشم پاك توان ديد چون هلال 
 

ــني  ــاه  روشـ ــو مـ ــت تـ ــدارد طلعـ  نـ
 

 س پردة زلفز پماه خورشيدنمايش 
  

 در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود
 
  

 نو پيدا مهدر نعل سمند او شكل 
 

 مه خورشيد كلاهبگشا بند قبا اي 
 

 شب هجر تو جانم به لب آمددر تيره
 

 ها در طلب لعل يماني خون شدديده
 
  

 اي سر و كارست هر شبمبا هر ستاره
 

غير زميني در آن قرار دارد، با  اي كه معشوق زميني يادر اين ابيات، مجموعه   
البتهّ در . هايي كه ماه يا ستارگان در آن حضور دارند، تناظرهايي ايجاد كرده استمجموعه

ماه خورشيدنما، پيدا بودن ماه نو در نعل (اينجا نيز شاعر گاهي تصاوير اختلاطي يا تفضيلي 
كردن مجموعة را در جهت هر چه بيشتر قانع كردن خود و تصويري ) اسب معشوق

- نگاشتي كه از ارتباط قلمرو ذهني و محسوس حافظ مي. ناخودآگاه انتزاعيش، آورده است

  :توان به دست داد، اينگونه است
  .»معشوق زميني يا فرازميني، كوكب است«، »معشوق زميني يا فرازميني، ماه است«
  

  منبع و مكان معشوق، در جايگاه نور است
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همچنين . شويمبه داشتن عرش و كرسي قائل مي) ي و ماوراييمعشوق ازل(ما براي خداوند 
عشق نوراني حافظ، نيز داراي . در ادبيات خورشيد و عيسي در آسمان چهارم قرار دارند

داند كه ماية روشني و پديدار وي نور و آفتاب عشق محبوب را در مشرق مي. مكان است
ي، محبوب را جايگاه نور محسوب شود و در همين راستا به طور ضمنها ميشدن پنهاني

 :اش از خورشيد فراتر استهر كه به آستان نوراني معشوق برسد، مرتبه. كندمي

 اگر طلوع كند، طالعم همايون است
)58: 1375حافظ، (  

 اظهار احتياج خود آنجا چه حاجت است؟
)37: 1375حافظ، (  

گاه من استتكيه خورشيدفراز مسند   
)57: 1375حافظ، (  

 مشرق سر كوي آفتاب طلعت توز  
 

 ضمير منير دوستنماست جام جهان
  

 نهادم روي اين آستاناز آن زمان كه بر 
 

كه امري انتزاعي است و در اينجا در جايگاه - ها مكان معشوق در اين مجموعه     
كه محل طلوع خورشيد است و در استعارة مفهومي - در تناظر با مشرق  - مقصد قرار دارد

قرار گرفته و از آن نيز با تشبيه تفضيل و مستتر، برتر نشان  - شودمبدأ محسوب ميجايگاه 
ها در آن ديده نما كه پنهانيهمچنين باطن معشوق در جايگاه جام جهان. داده شده است

شده است، تناظري ديگر را شكل داده شده و به نوعي چون خورشيد باعث هويدايي ميمي
  .است

توان به مكان ذهني و انتزاعي معشوق در آن است، مينگاشت تصويري را كه 
  :گونه ارائه دادصورت محسوس و عيني، اين

  »وجود معشوق، منبع نور است«، »كوي و آستان معشوق، نوراني است«
  

  معشوق،چراغ و شمع است
تر به تصوير كشيده شده در نگاهي ديگر، نورانيت عشق در ديد حافظ با نورهاي فرعي

كه در ابيات زير خواهد آمد، گاه دايرة تصويري معشوق با تصاوير قلمروي كه چنان. است
البتهّ در جايي كه شاعر وجود . چراغ يا شمع در آن نمود دارد، همراه و متناظر شده است
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پذيرد، نبايد انتظار داشت كه نورهاي خورشيد و ماه را در تناظر با معشوق با حواشي مي
د در صد و مطلقاً توانسته باشند جايگاه معشوق را كوچكتري چون چراغ و شمع ص

بدين خاطر تصاوير نورانيت شمع و چراغ در ابيات زير . محسوس و عيني جلوه دهند
ولي به هر . اي و زيردست بودن نسبت به نور معشوق پيدا كرده استگاهي جنبة مقايسه

نورانيت و  شكل در به دست دادن تصوير كلي ذهنيت حافظ و ارتباط محسوس بودن
  :انتزاعي بودن عشق، حرفي براي گفتن دارند

 جان ما سوخت بپرسيد كه جانانة كيست؟
)71: 1375حافظ، (  

 باز پرسيد خدا را، كه به پروانة كيست؟
)71: 1375حافظ، (  

به رهم چراغ دارد شمع رويتمگر آن كه   
)121: 1375حافظ، (  

 در بزم حريفان اثر نور و صفا نيست
)73 :1375حافظ، (  

ببينم چه شود؟ چراغ توپيش پائي به   
)233: 1375حافظ، (  

!دارد چراغچه دلاور است دزدي، كه به شب   
)121: 1375حافظ، (  

 مرا ز حال تو با حال خويش پروا نه
)434: 1375حافظ، (  

روي تواش چون رسيد پروانه شمعزِ  
)434: 1375حافظ، (  

 زان ميان پروانه را در اضطراب انداختي
)440: 1375حافظ، (  
دگري شمع مجلسكه هر صباح و مسا   

)459: 1375حافظ، (  
كجا؟ شمع آفتابچراغ مرده كجا   

)6: 1375حافظ، (  

 افروز ز كاشانة كيست؟دل شمعيا رب اين  
  

 ســـعادت پرتـــو شـــمعدولـــت صـــحبت آن 
  

 شب ظلمت و بيابان به كجا توان رسيدن؟
  

 !افروزدل شمعباز آي كه بي روي تو اي 
  

 گر من از باغ تو يك ميوه بچينم چه شود؟
  

 به فروغ چهره، زلفت ره دل زند همه شب
  

 تو را شمع گشت پروانه چراغ روي
  

 به مژده جان به صبا داد شمع در نفسي
  

 به وجهي عشق باخت شمع رخسارتهر كسي با 
  

 هزار جان مقدس بسوخت زين غيرت
  

 ز روي دوست دل دشمنان چه دريابد
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هاي چراغ يا وجود معشوق با نورپراكني و واژهبينيم كه ميهاي فوق نيز در نمونه
اي وجود دارد، در مجموعه ها  آنشمع همراه است و مفاهيمي كه افادة معناي نور در 

بدين . انداند و آن را محسوس كردهيافته، متناظر با مفاهيم ذهني عشق قرار گرفتهسازمان
به (ير در ارتباط با تناظر عشق و نورانيت شمع و چراغ هاي زتوان به نگاشتترتيب مي

  :، دست يافت)عنوان منابع نور
  .»خداوند يا معشوق، چراغ است«، »خداوند يا معشوق، شمع است«
  

  معشوق،آينه است
كنندة نور است، در غزل حافظ، معشوق را به تصوير تصاوير مربوط به آينه نيز كه منعكس

  :معشوق، متناظر شده است كشيده و با مجموعة تصويري
 حقاّ كه چنين است و در اين، روي و ريا نيست

)73: 1375حافظ، (  
آه از دلــــــــت آه رويــــــــاآئينــــــــه  

)425: 1375حافظ، (  

ــر    ــو مگ ــةروي ت ــت   آين ــي اس  لطــف اله
  

 مهــــر تــــو عكســــي بــــر مــــا نيفكنــــد
 

در اين شواهد نيز در يك قلمروي ذهني عشق و معشوق است و در قلمروي ديگر 
توان را مي» معشوق، آيينه است«نگاشت . جنبة عيني و محسوس دارد، آينه وجود داردكه 

  .در اين مورد پذيرفت
  

  نور است عارف و انسان كامل،
در غزل حافظ انسان كامل كه در ديد مريدانش جايگاه معشوق و ممدوح دارد و شاگردان 

هايي كه معناي نورانيت در واژهكنند، نيز گاهي با كليد گرد او كسب فيض و نور الهي مي
در صدر همة عرفا و نشان انسان كامل، شخص . موجود است، همراه شده است ها  آن

) ) ص(مصطفي(عارف «است كه حافظ ضمن بيان و تصوير نگاشت ) ص(پيغمبر اكرم 
  .نيز گنجانده است» كافر شرار است«نگاشت مقابل آن يعني » چراغ است

لهبي استچراغ مصطفوي با شرار بو  خار كس نچيد آريدر اين چمن گل بي  
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)68: 1375حافظ، (  

و يا به اشاره، اوليا و عارفان و درويشان را منبع نور و پرتوبخش معرفّي كرده كه ماه، زيبايي 
  :گيرندمي ها  آنو روسياهان، نور خود را از 

روي خوبي از چاه زنخدان شماآب  
)16: 1375حافظ، (  

است كه در صحبت درويشانست كيميايي  
)53: 1375حافظ، (  

 دل رميدة ما را انيس و مونس شد
)172: 1375حافظ، (  

 آري به يمن لطف شما خاك زر شود
)231: 1375حافظ، (  

ــن  ــر كـ ــان معطـّ ــواي مجلـــس روحانيـ  هـ
)404: 1375حافظ، (  

 فروغ ماه حسن از روي رخشان شمااي  
 

 ، روي سياهپرتو آنشود از آنچه زر مي
 

 شداي بدرخشيد و ماه مجلس ستاره
 

 تو زر گشت روي منمهر  از كيمياي
 
  

ــا   ــتان مـ ــن ز در درآ و شبسـ ــور كـ  منـ
 

است و در ديدگاه ) معشوق ازلي(حافظ وجود عارف را كه بندة خاص خداوند 
گردد، با قلمروهايي از چراغ، ماه، ستاره، عرفاني مدار چرخ، با حضور و توجهات آنان مي

. رتودار و منور كه مفهوم نور در همة اينها وجود دارد، قرين و متناظر كرده استكيميايي پ
  :هاي زير دست يافتتوان بهنگاشتبنابراين تناظر، مي

عارف مهر «، »عارف، ستاره است«، »عارف، كيميايي منور است«، »عارف ماه است«
  »است) خورشيد(

روي «: اصلي را چنين بيان كردهاي مخالف تناظرهاي توان نگاشتو متقابلاً مي
در مقابل خدا يا عارف كه مظهر عشق الهي (خاك » «خدانشناسان، تاريك و سياه است

  »نور استارزش و بي، بي)است
  

  مند از نور استبهره محافظ و هواخواه معشوق،
نهادگان به چنانكه جايگاه روي. برندهواداران و مشتاقان معشوق نيز از نور عشق فيض مي

آفتاب . دار اوست و خورشيد، نعل اسبشماه، آيينه. آستان عشق، فراز مسند خورشيد است
- رساند و ديده نيز براي طلعت معشوق آينهدر هواي معشوق نوراني شب را به صبح مي
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ماه و خورشيد از نشان دادن جلوه و عكسي از معشوق، ناتوانند و برروي هم . كندداري مي
جريان دارد، هواخواه معشوقند و با همة  ها  آننور به نوعي در همة موجوداتي كه عنصر 

اي از وجود داري از انعكاس وجود معشوق ناتوانند و فقط در نورانيت جلوهمشتاقي و آينه
  .او هستند

 تاج خورشيد بلندش خاك نعل مركب است
)35: 1375حافظ، (  

 در هواي آن عرق تا هست، هر روزش شب است
)35: 1375حافظ، (  

ــه  ــده آيينـــ ــت دار ديـــ ــت اوســـ طلعـــ  
)60: 1375حافظ، (  

در مقابل رخ دوست هاآينهنهادم   
)62: 1375حافظ، (  

ــه    ــن آين ــم اي ــيد ه ــاه و خورش ــيم ــدم گردانن  
)198: 1375حافظ، (  

گـــردان خـــال تـــو  مشـــك ســـياه مجمـــره    
)415: 1375حافظ، (  

 دار روي اوستمه آيينهشهسوار من كه  
 

 آفتاب گرمروعكس خوي بر عارضش بين كه 
 

ـــــــت اوســــــــت  دل ســــــــراپردة محبـ
 
  

 مه و مهرنظير دوست نديدم اگر چه از 
 

 تنهــا نيســت  ديــدة مــن گــاه رخ او جلــوه
 

 تـــــو دار جمـــــالآفتـــــاب آينـــــهاي 
 

اند كه با اي شدهگونه كه آشكار است همة عناصر مرتبط و داراي نور، مجموعهآن
 ها  آنهاي زير از نگاشت چنانكه. اندمشتاقان و هواخواهان معشوق در تناظر قرار گرفته

  :شود استخراج مي
ماه، خورشيد، آفتاب، آينه، چشم و حتيّ عرقي كه بر عارض معشوق (هواخواهان معشوق 

  .داراي نور هستند) هست و تابش و پرتوي دارد
  

  ممدوح نور است
و چينش  منظور از مدح و ممدوح در اينجا، اشاره به اشعاري است كه با توجه به پيوند

هست و منظور  ها  آنهاي مدح يا محتواي سلطنتي و پادشاهي در كلمات، نشاني از رگه
به هر حال ممدوح نيز كه در ادبيات . اين نبوده كه همة اين اشعار، جنبة مدحي داشته ياشند

گيرد و خواه ناخواه در جايگاه فارسي، همچون معشوق مورد وصف و ستايش قرار مي
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گاهي آنقدر ساية اين سلطنت نوراني است كه . شود، نوراني جلوه داده مينشيندمعشوق مي
ذكر اين نكته هم خالي از فايده نيست كه گاهي . كندنياز ميشاعر را از خورشيد خاوري بي

دانست مفهوم پادشاهي و سلطنت به موجب اعتقادي كه سلطان را ساية خداوند بر زمين مي
كرد، علناً با تصاويري كه حاوي نور هستند، مفهوم زدي تصوير ميو يا پادشاه را داراي فرّ اي

  :شده است
اندر صدارت آمد افروزماه مجلسكان   

)176: 1375حافظ، (  
 همتي تا به سلامت زِ درم باز آيد

)238: 1375حافظ، (  
 چو قرب او طلبي در صفاي نيت كوش

)287: 1375حافظ، (  
 در فكرت تو پنهان صد حكمت الهي

)496: 1375حافظ، (  

 امروز جاي هر كس پيدا شود ز خوبان 
 

 حافظ شاه چو ماهمآرزومند رخ 
 

 راي انور شاهمحلّ نور تجليّ است 
 

 انوار پادشاهياي در رخ تو پيدا 
 

در اين ابيات نيز مشخصّ است كه دايرة مفهومي كه شاه يا ممدوح در آن قرار 
همچنين همة تصاوير محتوايي كه در مورد  .دارند، با قلمروي مفهومي نور متناظر است
مكان داشتنِ . شد، در اين تناظر نيز حضور دارندخداوند يا معشوق زميني به كار گرفته مي

  :هاي اين تناظر بدين قرار استنگاشت. داري آن در همين راستا استنور و سايه
پادشاهي، نور «، »سلطان يا سلطنت، خورشيد است«، »افروز استممدوح، ماه مجلس«

  »است
- البته جاهايي نيز وجود دارد كه تصاوير مربوط به شاهان درست نقطة مقابل انگار

شود يا ساية چنانكه صحبت حكاّم خودكامه با ظلمت شب قرين مي: اندهاي نور قرار گرفته
  .شودگدائي درگاه معشوق در فضايي عارفانه، از خورشيد سلطنت دنيوي برتر نشان داده مي

سي ز ساية اين در به آفتاب رود؟ك  
)226: 1375حافظ، (  

 گدائي در جانان به سلطنت مفروش 
 

هاي متناظر با قلمرو نور آورده شد، فقط شواهدي كه تا اينجا به عنوان مجموعه
اما تصاوير ديگري . بخشي از تصاويري است كه به طور آشكارتر به اين مسأله مرتبط است
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هاي قلمروهاي اصلي توانند به عنوان زيرشاخهود دارد كه مينيز در غزليات حافظ وج
توان هر كدام را به نوعي با نگاشت هاي زير كه ميمثلاً ابياتي چون نمونه. مطرح شوند

  :مرتبط در قلمرو عشق و نور، جاي داد
 ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست

)64: 1375حافظ، (  
ــاد   ــوبتر بــ ــت خــ ــوبي روي خوبــ  ز خــ

)108: 1375حافظ، (  
 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

)157: 1375حافظ، (  
 ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود

)211: 1375حافظ، (  
 در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

)50: 1375حافظ، (  
رود چون سايه هر دم بر در و بامم هنوزمي  

)168: 1375حافظ، (  
توبخش چشم اوست خاك پاي روشنائي  

)417: 1375حافظ، (  
 كه به جائي نرسد گر به ضلالت برود

)227: 1375حافظ، (  

 گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند 
 

 جمالـــــت آفتـــــاب هـــــر نظـــــر بـــــاد
 

 در ازل پرتو حسنت ز تجليّ دم زد
 
  

 ساية معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟
 

 گو شمع مياريد در اين جمع كه امشب
 

 خلوتم ديد آفتابپرتو روي تو تا در 
 
  

 گر چه خورشيد فلك چشم و چراغ عالم است
  

 سالك از نور هدايت ببرد راه به دوست
 

  
آنچه مسلمّ است، وجود شبكة بسيار گستردة مفهومي و استعاري است كه اگر 

هاي فوق، نور در در همة مثال. گنجدبخواهيم تمام زواياي آن را بكاويم، در اين مجال نمي
چراغ (راه رسيدن به معشوق، راهي است كه به مدد نور . معشوق حضور داردجايگاه 
هايي كه قبلاً آورده شد، نوراني است معشوق مانند نمونه. امكان رسيدن به آن هست) چشم

عشق با تجليّ نور محبوب، پيدا ). جمالت آفتاب هر نظر باد(و ماية نوربخشي به ديگران 
راي و انديشة . دار استچون منبع نور است، پس سايه معشوق. شده و به وجود آمده است

معشوق، نوراني است و صبح و آسمان كه بهرة كمي از نور دارند، از خواهندگان معشوق 
شمع و نورهاي ديگر در مقابل . تمام دنيا پرتوي از وجود نورانيِ معشوق است. هستند
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توانند به معشوق دايت ميسالك و عارف فقط با نور ه. شوندنورانيت معشوق ناچيز مي
همة اينها دليل بر آن است كه در ذهنيت و انديشة ناخودآگاه حافظ عشق نوراني . برسند

است و رابطه و نگاشتي استوار بين قلمرو عشق و نور در ذهن وي، به طور خودكار جريان 
  .دارد

  گيرينتيجه - 4
تعاره نه در زبان بلكه در ذهن بر اساس نظرية استعارة مفهومي ليكاف و جانسون، جايگاه اس

ها، رفتار، انديشه و اي است كه تمام كنشاستعاره، مفهوم گسترده. و انديشة آدمي است
  . سخنان ما را در خود جاي داده است

توان با استفاده از استعارة غزل حافظ بستر معاني ژرف، نغز و پيچيده است كه مي
همچنين رابطة . اخودآگاه شاعر را واكاوي كردمفهومي بخشي از ذهنيت ومفاهيم انتزاعي ن

اند، بازشناسي آن را با تصويرهاي محسوسي كه در قلمروي ديگر باعث ايجاد تناظرشده
  .كرد

در غزليات حافظ، مقولة نور يكي از مفاهيم محسوس است كه در حوزة مبدأ جاي 
در . ه تصوير بكشدگرفته است تا بدين وسيله عشق را كه مفهومي ذهني و انتزاعي است، ب

ادامه در پي دريافت چگونگي محسوس كردن موضوع عشق به اين پاسخ رسيديم كه وي 
سازي كرده است و هايي از خانوادة نور مفهوماي از ابيات ديوان، عشق را با واژهدر پاره

بارها قلمروي نور را در جايگاه عشق قرار داده است؛ نور، آفتاب، خورشيد، ماه، چراغ، 
و آينه از جمله مفاهيمي هستند كه با نور مرتبط هستند و حافظ اينها را به طور  شمع

گسترده، در جايگاه عشق، معشوق زميني و فرازميني، مكان معشوق، ممدوح و عارف قرار 
در اين ميان تصاوير خورشيد، آفتاب و ماه در عينيت بخشيدن به زيبايي چهره، . داده است

ولي پيوسته نگاشت موضوع نوراني . كندق بيشتر خودنمايي ميبرتري و تأثيرگذاري معشو
بنابراين غير از . بودن عشق در جاي جاي اشعار وي به طور پنهان و آشكار وجود دارد

مفاهيم كليّ، از خصوصيات و حواشي مفهوم قلمروي نور در راستاي مناسبات عاشقانه بهره 
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ت و ارتباط بين مقولة نور و عشق، ذهنيت با اين شبكة گسترده و نگاش در نتيجه. برده است
ناخودآگاه حافظ كه مفهوم انتزاعي عشق را با استفاده از قلمروي نور محسوس و عيني كرده 

  .كنيماست، بهتر درك مي
  
  نوشت پي
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